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  چكيده
ادم اسميت را اقتصـادداني بدانـد كـه    نظرية اقتصادي كلاسيك بيشتر تمايل داشت 

هـاي   نگاهي به فلسفة اخلاق داشت، نه يك فيلسوف اخلاق جـدي بـا دغدغـه    نيم
جـدا از اثـر    غالباً اثري كاملاًادم اسميت  ثروت مللبه همين دليل، . سترگ اخلاقي

اين . دانسته شد و بيش از آن قدر ديد ـ اي دربارة عواطف اخلاقي نظريه و ـا  اخلاقي
دو اثر را مـرتبط بـه    هم و اين مكملاقتصاد و اخلاق را  در حالي است كه اسميت

 اخلاق نوشت وفلسفة  ةدربار ،او پيش از آنكه دربارة اقتصاد بنويسد .دانست هم مي
اسميت، كـه غالبـاً پدرخوانـدة     .فيلسوف اخلاق بود ،بيش از آنكه اقتصاددان باشد

شود، ضمن ارائة اصـول كلـي آن، بسـياري از آفـاتش را      مي  دانسته» داري سرمايه«
تـوان بـه    مرد، مـي ش ـبر» داري سـرمايه «از ميان آفاتي كـه وي بـراي   . بيني كرد پيش

 ازخودبيگانگيِ«، »ها هرمنيروي كار در مستعكشي از  بهره«، »مزدهاي حداقلي دست«
كاهش اسـتعدادهاي انسـاني   «و  »هاي فرد مهارت رفتنِ بيناز«، »تقسيم كار ناشي از
، »همـدلي «و كوشيد با ارائة تمهيداتي اخلاقي مانند تأكيد بـر  ا. اشاره كرد» انكارگر

»ـ برخورداري از«و » كارگران عدالت در افزايش سطح دستمزد  ر بـراي  فرصت براب
سوية نظرية  از پيدايش آن آفات جلوگيري كند؛ اما خوانش يك ،»رقابت در اقتصاد

توجهي به تمهيدات اخلاقي او در  اقتصادي كلاسيك از پازل هنجاري اسميت و بي
هـاي   بيني باعث شد بسياري از پيشاي دربارة عواطف اخلاقي،  نظريهو  ثروت ملل

اين مقاله بر آن است با تكيه بر . پيوندند  وقوع هب» داري سرمايه«اسميت دربارة آفات 
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، »ايرانـي پيشـرفت   الگـوي اسـلامي ـ    «هاي اخلاقي ادم اسميت و بر اساس  انديشه
عنوان راهكـاري بـراي    ارائه كند كه بتوان از آن به» داري سرمايه«خوانشي جديد از 

  .استفاده كرد» توليد ملي«و پيشبرد » حماسة اقتصادي« تحقق
حماسـة اقتصـادي، فلسـفة اخـلاق، اقتصـاد، همـدلي، ادم اسـميت،         :ها كليدواژه
  . داري سرمايه

 

  مقدمه. 1
و  )Adam Smith) (1723-1790(ادَم اسـميت   هاي اخير، شاهد موج علاقة مجدد به در سال

عنوان فيلسوف اخلاقي هستيم كه اقتصاددان نيز بود؛ نه اقتصـادداني   هاي او به احياي انديشه
نياز روزافزون ما در ايـن روزگـار بـه يـك روش دقيـق      . كه دستي در فلسفة اخلاق داشت

هـاي اقتصـادي جهـاني و     هاي مختلف، ظهور بحران فلسفي براي ايجاد ارتباط ميان فرهنگ
هـاي اصـل    ، اقتصاد مقاومتي، سياستمليانند حماسة اقتصادي، توليد طرح مسائل مهمي م

ها در كشور نيز بـر آتـش ايـن     سازي و هدفمندسازي يارانه ، الگوهاي توسعه، خصوصي44
نظريـة عواطـف   در اثـر سـترگش،   » همدلي«شرح اسميت از . پاشد عطش، نفت تشديد مي

لازم را بـا آن نداشـتند،   » همـدلي «ن كه شوربختانه انديشمندا، TMS(1: از اين پس( اخلاقي
طرح خلاقانه و منعطفي را براي درك چگونگي نگرش آدميان به يكديگر در اختيار ما قرار 

قدر دقيق است كه امروزه بسـياري از فيلسـوفان آن را    اين طرحِ قرن هجدهمي آن. دهد مي
منظـور   .دانند يگشا م ويكم مفيد و راه براي حل بسياري از مشكلات و معضلات قرن بيست

كه هيوم شرح  ، چنان»همدلي«علاوه،  به. م نيستح، برخلاف فهم رايج از آن، تر»همدلي«از 
از نظـر  » همـدلي «. يافته و انتزاعي و فارغ از موقعيت به بشريت نيست دهد، عشق تعميم مي

كوشد تمامي عواطف انسـاني را از شخصـي بـه شـخص      ، نيرويي مهم است كه مياسميت
 كـه كنـد   ـ اين امكـان را فـراهم مـي    تماشاگر ـ  براي يك شخص »همدلي«. ديگر انتقال دهد

  .كندـ را درك   فاعل  ـ  عواطف شخص دوم
 ،»حماسـة اقتصـادي  « تحققرسد يكي از عوامل بسيار مهم در  از سوي ديگر، به نظر مي

اي بـر سـر    شوربختانه، موانع گسترده. است» گذاري سرمايه«و » توليد ملي«تأكيد و توجه به 
ترين آنها نگـرش منفـي نسـبت بـه      كردن اين تفكر وجود دارند كه يكي از بزرگ راه عملي

من، اكنون، در مقام واكاوي علل اين نگـرش  . است» داري سرمايه«و » دار سرمايه«، »سرمايه«
هـاي   رسد اين نوع نگرش تا حد زيـادي معلـول تأثيرپـذيري از نگـرش     نظرمي هنيستم، اما ب
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رهبري در ديدار با دانشـجويان   معظمبيانات مقام . در عرصة اقتصاد است» چپ«موسوم به 
  :خوبي بيانگر اين نكته است ، به1391در شانزدهم مرداد سال 

 چيـز  نيسـت؛  بـدى  چيز كشور، پيشرفت براى سرمايه كارانداختن بهداشتن سرمايه و  نفس
 و سـرمايه  كـه  اسـت  ايـن  اسـت،  مـذموم آنچه . مذموم نيست وجه هيچ به است؛ ممدوحى
 بـه  را چيـز  همـه  باشد؛ جامعه يك و كشور يك كلان هاى تصميم ةهم محور دارى سرمايه
 جامعـه  رشد خدمت در را سرمايه باشند، سرمايه داراى كسانى اينكه. بكشد خودش سمت

 حـلال  سـود  آن هم است، خوب كار آن هم برد؛ خواهد هم سود دار سرمايه البته ـ بگذارند
 چيـز  وجـه  هـيچ  بـه » دار سرمايه« ةو كلم» سرمايه« ةكلم بنابراين، .ندارد اشكالى هيچ ـ است

 پيـدا  غلبه ما اقتصادى تفكر بر ماركسيستى و سوسياليستى نگاه كنيم سعى .نيست مذمومى
سرمايه محكـوم اسـت؛    نفسِ سوسياليستى، نظام در. است ديگرى نگاه نگاهشان آنها .نكند

 سرمايه از سوءاستفادهنيست؛ سرمايه محكوم نيست،  جورى وجه اين هيچ در نظام اسلامى به
  ).يرهبر معظم مقام دفتر يرسان اطلاع گاهيپا( است محكوم

ة در عرص ـ» چـپ «هـاي موسـوم بـه     خوبي بيانگر لزوم پرهيز از نگرش اين جملات به
ايرانـي   ـ   هاي اخلاقي اسـلامي   بر اساس ارزش» داري سرمايه«اقتصاد و واكاوي و بازخواني 

و لـزوم توجـه بـه ديگـران اسـت كـه       » همـدلي «هاي بسيار مهـم   يكي از اين ارزش. است
ـ  واضح اسـت كـه فرهنـگ اسـلامي     . كنوني ندارد» داري سرمايه«جايي در  شوربختانه هيچ

است و به گمانم چندان نياز نيست بخشي از مقالـه را  » همدلي«تأكيد بر ايراني ما سرشار از  
  2.به اثبات اين ادعا اختصاص دهم

جالب اينجاست . ارائه كند» داري سرمايه«از » همدلي«قرائتي مبتني بر  كوشد اين مقاله مي
ر ادم هـا و آثـا   ، در بـادي امـر، در انديشـه   »تقسيم كار«و » داري سرمايه«كه نگرش مبتني بر 

دلايـل   ، توجه خاصي به اين نكته كرده است، اما اين نكته بعـداً بـه   TMSويژه در  اسميت به
مشروط بـه تمهيـداتي بـراي    » داري سرمايه«. مغفول مانده است» داري سرمايه«گوناگون در 

، در شـرايط  »ايراني پيشـرفت  ـ  الگوي اسلامي «جلوگيري از آفات آن و تفسير آن مبتني بر 
  .، محل تأمل باشد»حماسة اقتصادي«كاري براي تحقق  عنوان راه تواند به ميكنوني 
  

  در انديشمندان معاصر» همدلي«تأكيد دوباره بر . 2
اسـميت،   TMSدر » همـدلي «، بـا اسـتفاده از مفهـوم    عـدالت شـاعرانه  مارتا نوسـبام در  

ما، ] كنوني[جامعة در «او با بيان اينكه . كند ايجاد » شفقت قضايي«كوشد مبنايي براي  مي
 »هـيچ جـايي نـدارد   ] ديگـر [جاي ديگري، از طريق همدلي و شـفقت    گذاشتن خود به
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)Nussbaum, 1999: xvii(توانـد در حـوزة عمـومي     چگونه مـي » همدلي«دهد كه  ، نشان مي
» همـدلي «كارگيري  ، چگونگي بهعدالت شاعرانهلبُ لبُاب و جان كلامِ نوسبام در . مؤثر باشد
او بر اين باور است كـه غفلـت از   . مرتبط با آن براي تأثير بر قوانين و تغييرشان است و فنون

  .هاي انساني بسيار مهمي شده است باعث غفلت از جنبه» همدلي«
) Boltanski, 1999: xv( رنـج دوردسـت طور كه در مقدمة  لوك بولتــانسكي نيز، همان

اسـميت، نقـش    TMSدر » همـدلي «مفهـوم   كوشد با اسـتفاده از  كند، مي صراحت بيان مي به
. كند هايي كه با ما قرابت فرهنگي ندارند، واكاوي  ها و مصايب انسان رسانه را در درك رنج

تصـاوير كودكـان گرسـنه،    (بينيم  پرسد وقتي رنج و مصيبتي كه در تلويزيون مي او از ما مي
تان ماست و ما در مقايسـه  دور از دس...) جمعي و  شده، گورهاي دسته باران روستاهاي بمب

. آيـد  كاري از دستمان برمي اند هيچ قدرتي نداريم، چه هايي كه باعث ايجاد آن شده با قدرت
كند كـه در   هاي گوناگوني را واكاوي مي ، شيوه»همدلي«او سپس با تأكيد بر مفهوم اسميتي 

قبـولي نسـبت    قابلالعمل  اند عكس آنها از پايان قرن هجدهم به اين سو، تماشاگران كوشيده
سفة سياسـت مـدرن را   در فل» همدلي«اند داشته باشند؛ همچنين، امكان وجود  به آنچه ديده
  .كند بررسي مي

، براي ايجاد آشتي ميان افراد و كشـورهايي كـه   همدلي با دشمننير ايزيكوُيتس نيز در 
بهـره  » همـدلي «اند، از روشي اسميتي مبتني بر  هاي ژرف و طولاني درگير دعواها و مناقشه

كنـد   را تعريف و از آن دفاع مي» آشتي«ايزيكوُيتس در اين كتاب، نخست مفهوم . گيرد مي
او بـر ايـن بـاور    . كنند مي» همدلي«ها چگونه با يكديگر  دهد كه انسان و سپس توضيح مي

شود و افراد و جوامع  است كه صرف زندگي با ديگران ضرورتاً به آشتي با آنان منجر نمي
» باشـند   اي بـا هـم داشـته    بگيرند كه رفتار همدلانـه   ياد«و » كنند منصفانه با هم رفتار« بايد

)Eisikovits, 2009: 10 .( همدلي عبارت اسـت از  «: كند گونه تعريف مي را اين» همدلي«او
بينديشـيم و داوري و  ] هايشـان  و اعمـال و تصـميم  [اينكه پيش از آنكـه دربـارة ديگـران    

او بـر آن اسـت كـه    ). Ibid: 11(» عي كنيم خود را جـاي آنهـا بگـذاريم   اظهارنظر كنيم، س
اولاً » همـدلي «از نظـر او،  ). Ibid(» همدلي مستلزم شناخت دقيق از زندگي ديگران است«

تواند بـه   نظر با او مي ممكن نيست و ديگر اينكه با وجود اختلاف» ديگري«بدون شناخت 
داند كه بر مبناي آن فاعل همـواره بـا    راگماتيك ميرا فضيلتي پ» همدلي«او . وقوع بپيوندد 

يك لحظة بسـيار  » «تر كنم؟ تحمل توانم زندگي را قابل چگونه مي«: پرسد ترديد از خود مي
پرسـد حـال كـه مـن دقيقـاً       حساس در همدلي وجود دارد كه در آن شخص از خود مـي 
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است، اگر جاي او بـودم   رو شده دانم كه او در چه موقعيتي بود و با چه چيزهايي روبه مي
 )Ibid:13(» كردم؟ چه مي

خواهد خود  طرف نمي اسميت از تماشاگر بي. گذارد تر مي اما، اسميت از اين هم پا پيش
كـرد، بلكـه از او    جاي فاعل بگذارد و از خود بپرسد كه اگر جاي فاعل بـود چـه مـي    را به 
اعل بدانـد، عمـل او را چگونـه    توانست خود را خود ف خواهد از خود بپرسد كه اگر مي مي

  كرد؟ ارزيابي مي
 انـدوهتان،  بـه  شـدن  وارد بـراي  گـويم،  مي تسليت شما به را پسرتان تنها فقدان من وقتي
 رنـج  بايـد  چگونه پسرم، مرگ صورت در شغل، و شخصيت اين با من كه گيرم نمي درنظر
ا  را مـوقعيتم  تنهـا  و ـ  بـودم  شما واقعاً اگر كه گيرم مي نظر در را نكته اين بلكه ببرم؛  شـما  بـ

 رنـج  بايد چگونه ـ كردم مي عوض هم با هم را ها شخصيت و اشخاص و كردم نمي عوض
 نيسـت  خـودم  بـراي  هـم  ذره يك حتي و شماست براي كاملاً من اندوه بنابراين،. بردم مي

)Smith, 1982/1759: VII.iii.1.4.(3  

اسميت . است» ديگري«محور به حقيقت  تخيلانجام اين كار مستلزم يك تعهد وجوديِ 
آدميـان  . اش از ديگران است آدمي در چنبرة جدايي فيزيكي. به دشواريِ اين امر اذعان دارد

اما، هرچه ايـن ارتبـاط   . كنند مي» همدلي«سادگي با كساني كه با آنها ارتباط بيشتري دارند  به
يت گسـترة همـدلي را تـا مرزهـاي     اسـم . شود دشوارتر مي» همدلي«آمدن  كمتر باشد، پديد

  .گستراند وظيفه، عدالت و بازار مي
و » همـدلي «، بر ايـن بـاور اسـت كـه شـرح اسـميت از       ايدة عدالتامارتيا سن نيز در 

رالـز،  » حجـاب جهـل  «، در مقايسه با مفاهيم آرمانيِ عدالت مانند »گشوده] كاملاً[طرفي  بي«
] دعواهـا و [ربط وثيقـي بـه برخـي از    «دهد و  مي تري را در اختيار ما قرار گزينة پراگماتيك

  Sen, 2009: xi .(4(» دارد] امريكا[هاي كنوني در ديوان عالي ايالات متحدة  مشاجره

  
  كلاسيك از آراي اسميت» داري سرمايه«تفسير باژگونة . 3

تس، مارتا نوسبام، لوك بولتانسكي، نير ايزيكوُي(اسميتي كه بسياري از اين انديشمندان جديد 
. اي گذشته از او ندارد كنند، هيچ شباهتي با آن تصوير كليشه به ما معرفي مي...) امارتيا سن و 

اما، علت اين تغيير تصوير چيست؟ علت اصلي اين تغيير تصوير توجه به كتـابي از اسـميت   
، )TMS( ،سـميت كتـاب نخسـت ا  . مهري واقع شده بـود  ها، سخت مورد بي است كه مدت

پژوهشي دربارة ماهيت و علـل ثـروت    او،  الشعاع كتاب بعدي ، اما تحتباعث شهرتش شد
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در » همـدلي «اسميت پس از طرح مفهـوم بسـيار مهـم    . قرارگرفت WN(5: اين پس از( ملل
TMSكار نوشتن به هايش دست ، براي تكميل طرح WN  كه مشكلاتي  بودبر اين باور او . شد

هـاي اخلاقـي    آينـد، حـاكي از گـزينش    مـي  كه براي تأمين ضروريات اوليه در جامعه پـيش 
لي ئلي اقتصـادي باشـند، مسـا   ئها هميشه پيش از آنكـه مسـا   عدالتي بي ،از نظر او. اند جامعه
د كه اقتصاد بايـد  كردادن اين امر   رف تلاش براي نشاناش را ص اسميت زندگي. اند اخلاقي
 بـر آن او . تواند ديگري را ناديده بگيرد دو نمي  يك از اين نار اخلاق مطرح شود و هيچدر ك

  .هاي دولتي وجود داشته باشند بود كه براي حمايت از نيازمندان بايد سازوكار
شناخت،   علت اين عدم. شناسد هاي مهم انديشة اسميت را مي كمتر كسي از ما اين جنبه

و نه (و ناآشنايي با اثر غالباً  )WN(اقتصادي اسميت ) و نه صرفاً( سويه به اثر غالباً توجه يك
هـا و  »بايـد «براي دسـتيابي بـه پـازل هنجـاري اسـميت و      . است )TMS(اخلاقي او ) صرفاً

را در  WNشـناختيِ   هاي مورد نظر او در سپهر اقتصاد و اخلاق، بايد خودگراييِ روان»نبايد«
بررسي كرد؛ وگرنه حاصل كار شير  TMS تي و اخلاقيشناخ پرتو ديگرگرايي همدلانة روان

  .دارد يال و دم و اشكمي خواهد بود كه ما را از درك مقاصد هنجاري اسميت بازمي بي
شناختي نخسـتين آدمـي    هاي روان يك از اين دو اثر سترگ، مدعي فروكاست سايق هيچ

هاي  وجه فروكاست انگيزه هيچ او به. اسميت در اين زمينه تكثرگراست. به يك طيف نيستند
هاي او بسيار مهم  تابد و اين نكته در درك انديشه آدمي به يك علت كلي و فراگير را برنمي

دهند؛  سرشتي صرفاً خودخواهانه را به اسميت نسبت ميباور به غلط،  به مردم عموماً، . است
اسميت . است كردهاز وجود خيرخواهي دفاع  پيوسته TMSاسميت از نخستين سطرهاي  اما

TMS واضح است كه «: كند شناختي هابزي و مندويلي آغاز مي را با حمله به خودگرايي روان
اصولي در ذاتش وجود دارند كه او را بـه سرنوشـت   انسان، هرقدر هم كه خودخواه باشد، 

ت واين جمله ضمن تأكيـد بـر ق ـ  . )Smith, 1982/1759: I.i.1.1(» كنند مند مي ديگران علاقه
هاي ديگرخواهانـه در   انگيزه) اي از كم پاره دست(هاي خودگرايانه در آدمي، به وجود  انگيزه

از «: دهـد  تري به حملة خود ادامه ميبعدي با شدت بيش ةدر جملاسميت  .كند او اشاره مي
احساسـي كـه مـا از بـدبختي ديگـران       ـ دكرم اشاره حتوان به دلسوزي يا تر اين موارد مي

ميلــي اصــيل بــه « اســميت معتقــد اســت آدميــان طبيعتــاً داراي. )Ibid(» كنــيم درك مــي
اين ميل به آنهـا يـاد   . كردن هستند و تنفري اصيل از رنجاندن برادران خود دارند  خوشحال

ي كنند و وقتـي چيـزي   بال سبككه وقتي چيزي مطلوب برادرشان است، احساس  دهد مي
آدمي  تر اسميت به وجه تاريك البته،. )Ibid: III.2.6( »برايشان نامطلوب است، احساس درد
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 ديگران برخوردارنـد  به غلبه برپذيرد كه مردم از عشقي طبيعي  مي او ،مثلاً ؛كند نيز اقرار مي
)Smith, 1976/1776: III.ii.10(،  تـوان از طريـق    مـي  راايـن عشـق بـه غلبـه     از نظر او، اما
كند كـه ايـن كـار ممكـن اسـت       د؛ هرچند اسميت اعتراف ميكرو آموزش مهار  »همدلي«

داشـتنِ    دوسـت . باشـد از جانب دولـت  ها طول بكشد و مستلزم شديدترين مداخلات  نسل
 خـود، آمـوزش، فشـار اجتمـاعي و     بـه  عشـق  ااين مهر ب. است »همدلي«شرط  ديگران پيش

در تغييرات اجتماعي و آگاهي از حقـوق  را آموزش  اسميت. شود دولت تقويت مي ةمداخل
  .داند مهم مي بسيار مدني ديگران

هرگـز   خود، اومدرن تبديل شد؛ اما » داري سرمايه« خواندة، به پدرWNاسميت با انتشار 
بـراي برخـورداري همـة    اسميتي  داري سرمايه .كارنبرد را به )capitalism(داري   ة سرمايهواژ

آن اسـت   اش ادعاي محوري و و منابع مناسب طراحي شده است  اعضاي جامعه از آموزش
دو   يـك از آن  ت و تشكيل هركه آزادي سياسي و اقتصادي لازم و ملزوم يكديگرند و تقوي

است كه بهترين راه بـراي   بر آن WNدر اسميت . براي تقويت و تشكيل ديگري لازم است
 )division of labor( »پيوستن كار انساني  هم به«يا در واقع  »تقسيم كار«رشد اقتصادي،  تحقق
وجـود مزايـايش،    گفته است كه تقسيم كار، با نظرهايشصراحتاً در اين، او  با وجود. است

اسميت براي مقابلـه بـا تـأثيرات منفـي      .را نيز داردآدمي پتانسيل نابودي خلاقيت و هويت 
او در سراسـر   بـر ايـن،   عـلاوه  . كند خاص، بر آموزش اجباري تأكيد مي طور تقسيم كار، به

آن هاي موجـود در   تأثيرات منفي اقتصاد بازار آزاد را نشان دهد و ناعدالتي كوشد ميكتابش 
   :هستنداز نظر اسميت، نابرابري و فقر عامل اصلي ايجاد فساد . كندرا اصلاح 

 كم، دست يا نگريستن تحقير ديدة به و پرستش حد در ثروتمندان تحسين براي گرايش وجود
 اخلاقـي  عواطف فساد علت فراگيرترين و ترين بزرگ...  متوسط و فقير طبقة گرفتن  ناديده
 كـه  تحسـين،  و احتـرام  كه بوده اين اعصار همة در گرايان اخلاق شكايت و شكوه. ماست
 و اهانـت  و شـوند  مـي  بزرگـي  و سرمايه نثار غالباً شوند، فضيلت و حكمت نثار بايد فقط

 و فقـرا  ارزانـي  اي ناعادلانه  صورت به غالباً شوند، احمقان و شروران ارزاني بايد كه تحقير،
  ).Smith, 1982/1759: I.iii.3.2( شوند مي ضعفا

فساد عواطف . اند واطفآن است، علل اصلي فساد ع ةكه نتيج نيازفقر و از نظر اسميت، 
شـود،   »همـدلي «چيـزي كـه مـانع     شـود و اساسـاً هـر    مي »همدلي«خود، مانع   سهم  نيز به

دهـد و   شكاف اجتمـاعي هشـدار مـي    اين، دربارة وقوع TMSاسميت در  .غيراخلاقي است
اند و آدمي براي پرورش يك فرد بايد همة  اجتماعي  ه آدميان موجوداتيكند ك خاطرنشان مي
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پايبندي سرسـختانه   اين، آنچه عملاً اتفاق افتاد عبارت بود از وجود با. دهدافراد را پرورش 
بـر    مدارانه و خودخواهانه از بازار آزاد اسميت كه علاوه كاريكاتورگونه، حرص يبه تفسير

زنهارهاي اسميت، تدبيرهاي پيشگيرانة سازوكارهاي حامي بازار،  غفلت كامل از بسياري از
دنبـال احيـاي    انديشـمندان معاصـري كـه بـه    . گرفـت آموزش اقتصادي را نيز ناديـده  او و 

هاي فروگذارماندة نظرية او، ضمن پايبندي به  كوشند با تكيه و تأكيد بر جنبه اند، مي اسميت
توجهي بـه   هاي آن را، كه به باور آنها معلول بي كارآمدياي از نا پارادايم اصلي تفكر او، پاره

   . زنهارها و تدابير پيشگيرانة اوست، درمان كنند
  

  فر مطلق و لسه دموكراسيمخالفت اسميت با ليبرترينيزم، ليبرال . 4
، ايمان او به دسـت نـامرئي و بحـث او     ها به نظام سميتا ياعتماد   اي از انديشمندان بي پاره

 ـ  اند بر آنكه نظريه توليد محدود را گواهي دانستهدربارة  ن    بههـاي او شليبرتَـري )libertarian( 
دولت در نظام  اينكه وجود بازيرا  ،بدفهمي بزرگي از نظرية اسميت است ،اين تعبير. ندهست

از نظـر  . كنـد  خـود رهـا نمـي     حال  گاه مردم را به اسميت داراي نقش محدودي است، هيچ
بـازار  علاوه بر ايـن،  . هاي كاملاً اقتصادي محدود است فقط در حوزهدولت اسميت، نقش 

اي باشـد كـه باعـث     گونـه  اسميت است كه ساختار جامعه بـه  قبول موردفقط هنگامي آزاد 
  .ارتقاي عدالت، حقوق و اخلاق شود

خالصـي دانسـت كـه فـارغ از      )laissez-faire( 6فـر  را كـلاً لسـه   WNتوان  نميبنابراين، 
اسـميت در  . هـاي اقتصـادي اسـت    عدالتي موجود در نـابرابري  اي دربارة بي هرگونه دغدغه

ه ئاش ارا كارهايي را مبتني بر نظرية اخلاقي سراسر اثرش براي كاستن از شكاف طبقاتي، راه
اب سازي آموزش، نقـش انتخ ـ  هاي مربوط به رفاه، تبعيض مثبت، خصوصي دغدغه .كند مي

غيرمسـتقيم،   اند كه اسميت، هرچند ل مربوط به تنوع، همگي موضوعاتيئدر آموزش و مسا
ها پرداخته است و شگفتا كه او به حمايت از ديـدگاهي مشـهور اسـت كـه      در آثارش بدان

كردن   اسميت فقط در صورت حمايت نهادهايي كه براي خنثي. وجه حاميِ آن نيست هيچ به
انـد، بـازار آزاد را سـاختاري     داري طراحي شـده  ز و استثمارگر سرمايهانگي ويژگي ذاتاً تفرقه

. متفـاوت اسـت    ليبرتـرين  حـداقلي  دولـت  با اسميت حداقليدولت . دانست مي قبول  قابل
ايجـاد  ( اي عمـومي ره ـاسميت حمايـت از خي ها آن است كه  كم، يكي از اين تفاوت دست

را از كاركردهـا و وظـايف   ) ديني ارتش، پليس، مشاغل عمومي، مدارس عمومي و آموزش
  .داند اصلي دولت مي
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 هـاي مـدرن ليبـرال دموكراسـي     اي از گونـه  اين، نظرية اسميت با پـاره  بر  علاوه

)liberal democracy( توجيه اصول عدالت  .نيز متفاوت است هـاي   اي از گونـه  در پارهوجه
احتمال وقوعِ سـناريويِ  ترس از  ،رالز اي دربارة عدالت نظريه، مانند كراسيمود  ليبرالمدرن 
، در وضـع نخسـتين،   رالـز  طـرفين قـرارداد   است؛ مثلاً، حالت براي هر فاعل  بدترين

برد  پيش  بيشتر به   كوشند اصولي را تصويب كنند كه نظام اهدافشان را هرچه مي
هاي اجتمـاعي اوليـه    و اين كار را با تلاش براي كسب بالاترين ميزان از خواسته

كند تصورشان از خير را  زيرا اين بالاترين ميزان، آنها را قادر مي ،دهند انجام مي
كـاري كـه طـرفين قـرارداد، بـراي نيـل بـه ايـن هـدف،           راه. بر صــدر بنشـانند  

دنبال   آنها به: است )maximin( »كمين ـ  بيشين« ةاستفاده از قاعد ،گيرند مي پيش در
ممكـن بهتـر از بـدترين     ةآن بـدترين نتيج ـ اي خواهند بود كه در  انتخاب گزينه

تـرجيح  «كند كه آنها  رالز بر اين نكته تأكيد مي. هاست هاي ممكن در ساير گزينه نتيجه
هايشـان محافظـت كننـد؛ نـه اينكـه       اي از آزادي بدون هرگونه واسطه] مستقيماً و[دهند  مي

انـد و از محاسـبات    مئنبخواهند در محافظت از آنها از وسايلي استفاده كنند كه خود نـامط 
بـر  اسـميت  اين در حالي است كه  ).Rawls, 1971: 160-1(» آماري پرمخاطره استفاده كنند

وجه توجيه اصول عدالت صرفاً آن است كه يك گونة خاص از رفتار بـا   اين باور است كه
 .هاي ديگر، ذاتاً نادرست است گونه مقايسه باديگران در 

  
  »اخلاقي«هاي  و ارزش» اقتصادي«ي ها تقابل يا تعامل ارزش. 5

بـا  » اقتصـادي «هـاي   شـدت درگيـر تقابـل ارزش    اش بـه  غرب در آغاز پيشرفت اقتصـادي 
ها و  هاي انديشمندانِ آن زمان را در برابر تقابل ميان ارزش نگرش. بود» اخلاقي«هاي  ارزش

طرُفـه  . دتوان به سه گروه كلي تقسـيم كـر    هاي اخلاقي مي هاي اقتصادي و ارزش ضرورت
توان آنها را در چهارچوب آراي مختلف دربارة رابطة ميان سنت  آنكه اين سه نگرش، كه مي
  .هاي مشابهي در ميان انديشمندان ما دارند و مدرنيزم گنجاند، معادل

دانستند و  هاي اخلاقي مي خود، مباين با ارزش خوديِ هاي اقتصادي را، به گروهي ارزش
اين گروه، به همين . كردند هاي اخلاقي جانبداري مي دي از ارزشهاي اقتصا در برابر ارزش

كردند و در برابر آن از اقتصـاد دوران قـرون وسـطي     دليل، جامعة اقتصادي مدرن را نقد مي
هاي فرانسـوي   گرايان و رمانتيك سنت. كردند و خواستار احياي مجدد آن بودند حمايت مي

  دگان اين انديشه دانست؛ترين نماين توان از مهم و آلماني را مي
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هاي اقتصـادي، بـا گـروه     هاي اخلاقي با ارزش بودن ارزش گروه ديگر، در صرف مباين
ثامس . كردند هاي اقتصادي جانبداري مي رأي بودند، اما برخلاف ايشان از ارزش نخست هم

 ،) (Bernard Mandeville, 1670-1733برنرد مندويل ،-1679) (Thomas Hobbes, 1588هابز
 ) ,Voltaireولتـر ، François de) (La Rochefoucauld, 1613-1680روشـفوكو  فرانسوا دو لا

توان  را مي Claude) (Adrien Helvétius, 1715- 1771و كلود آدرين هلوسيوس1694-(1778 
هـاي ضـروري و    هاي اقتصـادي را رذيلـت   اين گروه ارزش. نمايندگان اين ديدگاه دانست

  ؛كردند نستند و بر لزوم خوددوستيِ صرف تأكيد ميدا مي ناپذير اجتناب 
هـاي اخلاقـي داشـتند و هـم مقتضـيات دوران مـدرن را        اما گروه سوم، كه هم دغدغه

هـاي اخلاقـي و    كردند، تمام هم و غم خـود را صـرف بـازخواني ارزش    خوبي درك مي به
ي و ايرلنـدي قـرن   بسياري از فيلسوفان اسكاتلند. دندكراقتصادي و سازگاري آن دو با هم 

، (Hutcheson, 1694-1746)هاچسن  ،(Shaftesbury, 1671-1776)ي شافتسبرهجدهم، مانند 
. ترين نمايندگان اين انديشه دانست توان از مهم را مي (Hume, 1711-1776)اسميت و هيوم 
كوشيدند ضمن حمايت مشروط و محدود از خوددوستي، هـم آن را در پرتـو    اين گروه مي

عنوان ارزشي اخلاقي و سوپاپ اطمينان  به» همدلي«بر  ،ديگرخواهي ببينند و هم در كنار آن
  .كردند تأكيد مي

دانـد، امـا    ميحفظ جامعه  ضامنرا  »طلبي منفعت« WNو هم در  TMSاسميت هم در 
از  را »طلبـي  منفعـت «او  .كند توصيه مي» همدلي«آن را در چهارچوب احترام به ديگري و 

كوشـد بـا    كنـد و مـي   مـي جـدا   »حسـادت «و  »خودپرسـتي « ،»خودخـواهي «مانند  رذايلي
هاي اقتصادي دوران مـدرن را بـا    ، ضرورت»طلبي منفعت«جداسازي اين رذايل اخلاقي از 

اسميت بـراي ايـن كـار بـرخلاف فيلسـوفان رنسـانس و       . هاي اخلاقي سازگار كند ارزش
 بيشـتر از  )self-love(» خوددوسـتي «م بـدنا  ةواژ جـاي  به ،گران فرانسوين برخي از روشن

و » خودخـواهي « كوشد آن را از ميو  كند استفاده مي )interest-self( شخصي تنفعم ةواژ
منـافع   سـازي  بيشـينه تلاش فرد بـراي   مندويل و اسميت. كندجدا  يمندويل» خودپرستي«

تر، به نفع كـل   و با نظر به فوايد ناپيداتر و ديرياب تر بزرگ يندازا در چشم ،را اش شخصي
كنـد و رذايـل فـردي را     بيان مي اما مندويل اين امر را با زباني غيراخلاقي دانند، جامعه مي

و جـداكردن  » طلبـي  منفعت«با ايضاح مفهومي كه اسميت  درحالي داند، حسنات جمعي مي
از آن، ديگر آن را » حسادت«و » دپرستيخو«، »خودخواهي«اي از رذايل اخلاقي مانند  پاره

  .داند رذيلت اخلاقي نمي
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  گيري نتيجه. 6
افـزاري   در كشور، مـانعي نـرم  » حماسة اقتصادي« تحققترين موانع بر سر راه  يكي از بزرگ
، »رقابت«هاي اقتصادي مانند  تصور غالب و رايج در كشور، ضرورت. افزاري است نه سخت

دانـد و   هاي اخلاقـي مـي   را مقابل ارزش» كار و تلاش براي كسب سرمايه«و » دورانديشي«
خـود، داراي بـار    خوديِ ، به»ارد سرمايه«و » سرمايه«هايي مانند  شود واژه همين امر باعث مي

ترين موانع بر  توان از بزرگ همين نگرش منفي را مي. معنايي منفي در نزد قاطبة مردم باشند
  . دانست» حماسة اقتصادي« تحققسر راه 
هـاي اخلاقـي،    هاي اقتصـادي و ارزش  كار اسميت براي ايجاد سازگاري ميان ارزش راه

گرايان سنتي باعث حذف  اخلاق تلقي .درخور تأمل است ويژه در شرايط كنوني ما، بسيار به
مشكل و اسميت براي حل اين . شد فهرست اخلاق ميفضايل زندگي تجاري مدرن از همة 

او ميان . دهد گسترش ميرا آن  داند و گسترة فضيلت را امري تشكيكي مي ايجاد سازگاري،
فضـايل متوسـط كـه     فضيلت كامل كه مستلزم ازخودگذشتگي و نفي خويشـتن اسـت، بـا   

فضـايل  امـا   است، فضيلت كامل مستحق ستايش. نهد  تمايز مي ،مستلزم درستي عمل است
   .شود ستايش نمي اند كه فاعل براي انجامشان لزوماً اي ي پسنديدههارفتار متوسط

، در »داري سـرمايه «بخشـي بـه    تلاش نظري براي مشـروعيت  البته، اسميت در كنار اين
، »هـا  هرمكشـي از نيـروي كـار در مسـتع     بهـره «، »حـداقلي  دسـتمزدهاي «د موارد متعدد مانن

كـاهش اسـتعدادهاي   «و  »هاي فرد مهارت رفتنِ بين از« ،»تقسيم كار ناشي از ازخودبيگانگيِ«
كوشد با زنهارهاي مختلف، كه شوربختانه چنـدان   كند و مي ، آن را نقد مي»انانساني كارگر

  . هاي احتمالي آن جلوگيري كند ها و آسيب جدي گرفته نشدند، از آفت
د كـه كـاملاً از اثـر    كن ـه ئارا WNنظرية اقتصادي كلاسيك بيشتر تمايل داشت قرائتي از 

مندي مرتبط به  اثرش را در ساختار نظام دو اين خود، اسميت اما باشد،اسميت جدا   اخلاقي
توانسـت بـه    هايي بود كه اقتصـاد از طريـق آنهـا مـي     بستة شيوه او عميقاً دل. دانست هم مي

هـا پـس از انتشـار     او سال. دكناند، كمك  كه در معرض آن  د و اخلاق كسانيرَشكوفايي خ
WN  كماكان به ويرايشTMS انـد،  دست مـا رسـيده    بههايي كه  بر گزارش پرداخت و بنا مي 

TMS  ـرف اصـلاح      اسميت سال .دانست مي» تر بسيار باارزش«راهاي پايـاني عمـرش را ص
TMS به  وتوجه هميشگي ا كرد و اينTMS بيانگر اهميت آن است.   

كننـد و   بر ارتباط دروني نظام او تأكيد مي ،اند آثار جديدي كه دربارة اسميت نوشته شده
 مكمـل را  WNو  TMSبراي انجام ايـن كـار بايـد    . اخلاقي او دارندتوجه خاصي به نظرية 
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و لبُ لبُاب و جان كلام موج جديد احياي اسميت، تأكيـد  ) نه جدا از هم(يكديگر دانست 
ويـژه در   اي، بـه  رشـته  هاي ميـان  آن مستلزم انجام پژوهش تحققبر همين نكتة بسيار مهم و 

و بـازخواني  » داري سـرمايه «ادانـة  قواكاويِ ن. استهاي فلسفه، اقتصاد و علوم سياسي  گروه
و بـر اسـاس   » همـدلي «ادم اسميت، با تأكيـد بـر مفهـوم    » اقتصادي«هاي  انديشه» اخلاقي«
» چپ«هاي موسوم به  تواند هم ما را از گزند گرايش ، مي»ايراني پيشرفت ـ  الگوي اسلامي «

» توليد ملي«و پيشبرد » سة اقتصاديحما« تحققدر عرصة اقتصاد در امان نگه دارد و هم در 
  .گشا باشد بسيار راه

  
  نوشت پي

1. TMS  در [ بهترين منبع«، هاي ادَم اسميت زندگي و انديشهبه فارسي ترجمه نشده است، اما كتاب
: 1391رنـاني،  (» بسـط داده اسـت   شاي است كه اسميت در كتاب براي درك نظريه ]زبان فارسي

 و براي مطالعة ترجمة فارسي آن ←Weinstein, 2001 اين كتاب براي مطالعة متن اصلي). 20
  .1391وينستين،  ←

، بيش از پنجاه روايـت در ايـن زمينـه نقـل     )1401كليني، ( اصول كافيكليني در  الاسلام ةثق. 2
تنها به نقل يكـي   در اينجا، .نيز سرشار از رواياتي در اين زمينه است بحارالانواركرده است؛ 

رسـيد و  ) ع(در روايتي آمده است كسي خـدمت امـام حسـن    . كنم روايات بسنده مياز آن 
مشكلم ] لطفاً. [شود گره كار من با دست شما گشوده مي. حاجتي دارم! االله رسول يابن«: گفت

هنگـامي كـه از كنـار    . امام به همراه آن مرد براي حل مشكلش بـه راه افتادنـد  . »را حل كنيد
امـام رو بـه آن مـرد    . در مسجد معتكف است) ع(يدند امام حسين كردند، د مسجد عبور مي
چرا راهت را دور كـردي و پـيش مـن آمـدي؟ بهتـر بـود پـيش بـرادرم         «: كردند و فرمودند

اين كار را كردم امـا  ! پدر و مادرم به قربانت«: آن مرد گفت. »رفتي تا مشكلت را حل كند مي
 لَـه  خَيراً كَانَ أَعانكَ لَو إنَِّه أمَا«: پاسخ فرمودند امام در» .ايشان فرمودند من در اعتكاف هستم

كلينـي،  (» بـود  اگر تو را ياري كرده بود برايش از يـك مـاه اعتكـاف بهتـر     : شَهراً اعتكَافه منِ
 ةحج فألْ من ضلَأفْ المؤمن ةحاج قَضاء«: از امام ششم شيعيان نيز نقل است كه). 198: 1401
: 1403مجلسـي،  (» شده برتر اسـت  حل مشكلات مردم از هزار حج پذيرفته: بمِناسكها ةمتقبلَ
در اينجـا نيـز بـه چنـد بيـت از      . ادبيات فارسي نيز سرشار از تأكيد بر اين امر اسـت ). 285

  :كنم سعدي بسنده مي
ــان   دوست آن دانم كه گيرد دست دوست. الف ــد  در پريشـــ ــالي و درمانـــ  يگحـــ

  ).52 :1369 ،يسعد(
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ــد    آدم اعضــاي يــك پيكرنــدبنــي.ب ــك گوهرن ــرينش ز ي ــه در آف  ك
ــرار    چو عضـوي بـه درد آورد روزگـار ــد قـ ــوها را نمانـ ــر عضـ  دگـ

  ).47: همان(
 اگــر خــاموش بنشــينم گنــاه اســت   وگر بيـنم كـه نابينـا و چـاه اسـت

  ).67: همان(
، در اينجا براي آساني دستيابي به متن اصـلي،  WNو  TMSهاي متعدد از  با توجه به وجود چاپ. 3

ارجاع داده  TMSدر اين مقاله، هر جا كه به . شود به سبك ارجاع به آثار كلاسيك، ارجاع داده مي
دهنـدة شـمارة قسـمت     ، عـدد دوم نشـان  )part(دهندة شمارة بخش  شود، عدد نخست نشان مي

)section(دهندة شمارة فصـل  ، عدد سوم نشان )chapter(       و عـدد چهـارم نمـودار شـمارة بنـد
)paragraph (ضمناً، هرجـا كـه بـه     .مورد نظر استWN   عـدد نخسـت   شـود،   ارجـاع داده مـي

و عـدد سـوم   ) chapter(فصـل   دهندة شـمارة   ، عدد دوم نشان)book(بخش شمارة  دهندة نشان
 .است) paragraph( بندشمارة  دهندة  نشان

 ←براي مطالعة ترجمة فارسي اين كتاب . به فارسي ترجمه شده است 1391اين كتاب، در سال . 4
  .1391سن، 

براي مطالعة ترجمة فارسي . به فارسي ترجمه شده است 1357، در سال WNسه بخش نخست . 5
 .1357اسميت،  ← بخشآن سه 

معنـاي   علم اقتصـاد بـه   ةدر حوزو » بگذار انجام دهد«معناي  فر اصطلاحي فرانسوي است به لسه. 6
  .دولت در اقتصاد است دخالت  عدم
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